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هفت ســـالگی بـــرای تجربه شکســـت 
عشـــقی خیلـــی زود اســـت؛ امـــا مـــن 
طعمـــش را چشـــیده ام. وقتـــی پـــدرم 
گفت: »امروز لازم نیست بری مدرسه« 
فهمیـــدم کـــه وقتـــش رســـیده. ورود 
آقایان به بخـــش زایمان ممنـــوع بود. 
پدرم چند شـــاخه گلایول داد دســـتم و 
از پرســـتار خواســـت تا من را ببرد پیش 
مـــادرم. چند مـــاه به شـــکم قلمبه اش 
نگاه کرده بـــودم. انتظار پشـــت انتظار 
تا خواهر یا بـــرادری از دل مادرم بیرون 
بیاید. می خواســـتم دســـته دوم آتاری 
که همیشـــه با دختر همسایه مان بازی 
می کردم را بدهم دســـتش و توی حیاط 
با هـــم لی لـــی بـــازی کنیـــم. در خیالم 
برایـــش نقشـــه کشـــیده بودم تـــا هیچ 
وقت نگذارم مثل خـــودم حوصله اش 
ســـر بـــرود. وارد اتـــاق که شـــدم، بویی 
شـــبیه الـــکل زد زیـــر دماغـــم. از ردیف 
تخت ها گذشـــتم تا به مادرم رســـیدم. 
چشـــمم دودو می زد تا هم بازی ام را پیدا 
کنم. مـــادرم پتو را کنـــار زد و آن موجود 
موفرفـــری که فقـــط کمی از عروســـکم 
بزرگتـــر بود را نشـــانم داد، خشـــکم زد. 
ســـاقه گلایول هـــا را در دســـتم فشـــار 
دادم و بـــا خـــودم گفتـــم: »ایـــن همـــه 
صبر کردم واســـه این؟« کســـی که قرار 
بـــود عاشـــقش باشـــم و صبح تا شـــبم 
را بـــا او بگذرانـــم حتـــی نمی توانســـت 
بنشـــیند، حـــرف بزنـــد یـــا عصرهـــا با 
من بیســـکوئیت مـــادر بخـــورد. زندگی 
عاشـــقانه مـــن با بـــرادرم هنوز شـــروع 
نشـــده تمام شـــده بـــود. کســـی به من 
نگفتـــه بـــود نوزاد قرار اســـت تـــا ماه ها 
فقط گریه کنـــد و آروغ بزنـــد و اداهایی 
دربیـــاورد کـــه فقـــط مـــادرم منظورش 

را می فهمـــد. بی تجربـــه بـــودم. هیچ 
تصـــوری از زندگـــی بعـــد از ورود نـــوزاد 
نداشـــتم. اگر برادرم به جای ســـال ۷۳ 
در ســـال ۱۴۰۲، همزمـــان با چـــاپ اول 
کتاب دختـــر کوچولـــو، خواهـــر بزرگ 
می شـــود، به دنیـــا می آمـــد، هیچ کدام 
از مشـــکلات قبلـــی را نداشـــتم. کتاب 
انگار از روی زندگی من نوشـــته شـــده. 
دختری که بـــا خبر بارداری مـــادرش از 
جـــا می پـــرد و روزهای تقویـــم را علامت 
می گـــذارد تا بالاخـــره بـــرادرش به دنیا 
می آید. متـــن کتـــاب اســـتانداردهای 
داستان کودک را رعایت کرده. جملات 
کوتاه انـــد. نصیحت گونـــه نیســـتند و 
از همـــه مهم تـــر واقعی اند. نویســـنده 
تصویـــری حقیقـــی از زندگـــی خواهر و 
بـــرادری بـــه کـــودکان ارائه کـــرده. این 
بازنمایـــی حقیقـــت به کـــودکان کمک 
می کند تا از شـــرایطی که قرار اســـت با 
آن مواجه شـــوند، درک درســـتی داشته 
باشـــند. او هم از روزهایی می نویسد که 
بچه هـــا در خانه دنبال بـــازی می کنند و 
با هـــم خوش اند و هم اوقاتی را نشـــان 
می دهـــد کـــه پســـر کوچولـــو موهـــای 
خواهـــرش را می کشـــد. تصویرگـــری 
ســـاده و بـــه دور از شـــلوغی پیتـــر اچ 
رینولدز کامل کننده داســـتان اســـت و 
بار انتقـــال بخش مهمـــی از پیام کتاب 
را بـــه دوش می کشـــد. در کنـــار همـــه 
ویژگی هـــای مثبـــت کتـــاب، صفحـــه 
انتهایـــی اش آن را به هدیه ای مناســـب 
برای فرزندان اولی کـــه به تازگی خواهر 
یا بـــرادر شـــده اند، تبدیل کـــرده: »این 
کتـــاب تقدیـــم بـــه... می شـــود کـــه در 
تاریخ... به مقـــام خواهر یا برادر بزرگتر 

رســـیده است.«

فاطمهساداتشهروش
روزنامه نگار

مثبت       سیسمونی
برای فرزندان اول خانواده 

که به تازگی خواهر  یا   برادر شده اند

نویسنده تصویری حقیقی از زندگی خواهر و برادری به کودکان ارائه 
کرده. این بازنمایی حقیقت به کودکان کمک می کند تا از شرایطی 

که قرار است با آن مواجه شوند، درک درستی داشته باشند

یکـــی از ژانرهایی که یک شـــماره مفصـــل در مورد 
آن صحبـــت کردیم، ژانـــر معمایی بـــود و آن زمان 
بعنوان یک معلم کتابخوانی- نگارش، پیشـــنهادم 
بـــرای کتاب معمایی نوجوانـــان، آثار ملکه جنایی 
خانم آگاتا کریســـتی بـــود )که هنوز هم هســـت.( 
امـــا اخیراً متوجه شـــدم که ناشـــران کتاب کودک 
و نوجوان اقدام به انتشـــار )یا بهتر اســـت بگوییم 
ترجمـــه( کتاب های معمایـــی- جنایی مخصوص 
نوجوانـــان کرده اند. یعنی مثلاً شـــما می توانید به 
ســـایت یک ناشـــر کتاب کودکان و نوجوان بروید و 
در بخش کتاب هـــای معمایی چندین جلد کتاب 
قابل  توجـــه ببینید و اگر نظر مـــن را بخواهید، این 

اتفاق، اتفاق خوبی اســـت.
»عمـــای چشـــم لنـــدن« یکـــی از آن کتاب هـــای 
معمایی اســـت کـــه جدیداً مطالعه کـــردم. کتابی 
در ژانـــر معمایـــی- پلیســـی کـــه از قضـــا فضایـــی 
کامـــلاً نوجوانانـــه دارد و بـــه نظـــر می رســـد از پس 
پیچیدگی هـــای مخصـــوص ایـــن ژانـــر بـــه خوبی 
برآمده است. »تدِ« شـــخصیت اصلی این داستان 
اســـت که نوعی بیماری شـــناختی خـــاص دارد که 
نمی دانم چیست و در داستان هم نامی از آن برده 
نمی شود، علائمی شـــبیه به اوتیسم دارد که سبب 
می شـــود تـــد در درک مســـائل اجتماعـــی و روابط 
بین افـــراد ضعیف باشـــد امـــا مغزش بـــه گونه ای 
کار می کنـــد کـــه می تواند اســـتدلال های قوی تری 
داشـــته  باشـــد. داســـتان از جایی آغاز می شود که 
»ســـلیم« پســـرخاله تد برای مدت کوتاهی به شهر 
آن ها، لندن، ســـفر می کنـــد و در روز اول اقامتش 
ســـوار چرخ  و فلک بـــزرگ لندن می شـــود و دیگر 
از آن بیـــرون نمی آیـــد. بلـــه، به همین ســـادگی، 
ســـلیم ناپدید می شـــود و تد و خواهـــرش تصمیم 

می گیرنـــد او را پیـــدا کنند.
وقتـــی خلاصـــه ایـــن داســـتان را بـــرای بچه های 
کلاس تعریـــف می کنـــم، اغلـــب اوقـــات انتظـــار 
یک ماجـــرای تخیلـــی را دارند. )با توجـــه به اینکه 
حجم مطالعـــه کتاب هـــای تخیلی بچه هـــا بالاتر 

از دیگـــر ژانرهاســـت، طبیعـــی بـــه نظـــر می آید( و 
تعجـــب می کننـــد وقتـــی می گویم که ســـلیم طی 
یک اتفـــاق کاملاً طبیعـــی و واقعی ناپدید شـــده و 
داســـتان کامـــلاً واقع گراســـت و قرار نیســـت پای 
جـــادو و آدم های فضایـــی به آن باز شـــود و همین 
هم کتـــاب را جـــذاب می کنـــد. واقعاً چـــه بلایی 

سر ســـلیم آمده؟
ویژگی هـــای شـــخصیت تد هـــم ماجـــرا را بامزه تر 
می کنـــد، در بخشـــی از داســـتان تـــد فرضیه های 
علـــت ناپدید شـــدن ســـلیم را فهرســـت می کند 
و در فهرســـتش چیزهایـــی ماننـــد احتـــراق 
خود به خـــودی ســـلیم و ناپدید شـــدن او در پرش 
زمانـــی هـــم وجـــود دارد و تد خیلی جـــدی معتقد 
اســـت کـــه از نظـــر علمـــی ممکـــن اســـت چنین 

اتفاقاتـــی برای ســـلیم رخ داده  باشـــد. 
گرچه حضـــور خواهرش 

در ایـــن عملیـــات نجات، باعث می شـــود که کمی 
عاقلانه تـــر فکـــر کند.

مشـــخص اســـت که در نهایـــت، معمـــای ناپدید 
شـــدن ســـلیم حـــل می شـــود، امـــا در طـــول این 
کتـــاب علاوه بـــر یک داســـتان معمایـــی جذاب، 
با مســـائل دیگـــری نیز مواجـــه می شـــویم، مانند 
معضـــلات میـــان نوجوانان و والدین شـــان و درک 
بهتـــر بچه هایـــی ماننـــد تـــد کـــه شـــرایط خاصی 
دارند. هرچه هســـت »معمای چشـــم لندن« یک 
رمان نوجوان معمایی خواندنی اســـت. کتابی که 
می تـــوان به بچه های بالای ۱۲ ســـال و بزرگتر هایی 

که کتـــاب نوجوان می پســـندند، معرفـــی کرد.

اگرپسرخالهتاندرکابینچرخوفلکناپدیدشود،چهمیکنید؟

آمادگی برای
یک     داستان   معمایی

مریمرحیمیپور
آموزگار
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